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بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ
تقریر بحث اصول
جلسه 640
جلسه قبل گفتيم که تقدم و تأخر رتبی، موجب رفع محذور طلب ضدين نمیشود و تحقيق مطلب در خصوص آن اين است که واجب مضيّق به دو نحو میتوان باشد:
1 ـ مضيّق بودن آن مسبّب از اين است که با تأخير در آن، موضوع منتفی میگردد، مثل لزوم انقاذ غريق.
2 ـ مضيّق بودن آن مسبّب از اين است که لزوم اتيان فورا ففوراً دارد به نحوی که با عدم مراعات فوريت در اتيان آن، اصل طلب باقی میماند هرچند فوريت آن عصيان شده است، مثل لزوم کنس مسجد.
در فرض اول، تقديم آن بر واجب ديگر منوط بر اين است که وقت آن به واسطه فرا رسيدن زمانی که بعد از آن ديگر امکان امتثال امر به آن وجود ندارد، ضيق شده باشد که به معنای توقّف تقديم آن بر واجب ديگر بر رسيدن لحظهای است که با انقضای آن، عصيان اهم محقق میگردد. پس قبل از فرا رسيدن اين زمان، اتيان واجب ديگر منعی ندارد ـ مگر اين که سبب عدم قدرت بر امتثال واجب اهم در ظرف خود بگردد که در واجبات عبادی فرضی ندارد ـ و بعد از گذشت آن زمان نيز چون عصيان محقق شده و امر به اهم ساقط شده است، اتيان عبادت محذوری نخواهد داشت.
اما در آنی که امر به اهم فعلیت مییابد، چنانچه امر به مهم نيز دارای فعلیت باشد، طلب ضدين از آن لازم خواهد آمد و اين که مرحوم میرزای نایینی لحظه فعلیت يافتن خطاب به مهم را همان لحظه عصيان امر اهم دانستهاند که مساوق با لحظه امتثال آن نيز هست، مدعای قابل التزامی نيست، چون لحظه عصيان امر اهم لحظه سقوط امر آن است و اگر اين لحظه همان لحظه امتثال نيز باشد که متوقف بر وجود امر است، لازمه آن اين است که در لحظه واحد هم امر به اهم وجود داشته باشد و هم نداشته باشد که تناقض است.
اما اين که ادعا کردهاند عصيان خطاب معدوم معنایی ندارد و در نتيجه عصيان در زمان فعليت خطاب اهم محقق میشود، ناشی از خلط بين اضافه چيزی به معلول يا علت وجودی آن و اضافه آن به علت عدمی آن است، بدين معنا که اگر چيزی به معلول خود يا چيزی که در رتبه آن است اضافه شود ـ مثل اضافه امر به امتثال ـ چون وجود معلول يا آنچه که در رتبه آن است متوقف بر وجود آن چيز است، به ناچار بايد آن چيز در لحظه وجود معلول موجود باشد. همچنان که در اضافه چيزی به علت وجودی آن و يا چيزی که در رتبه علت وجودی آن است ـ مثل اضافه امر به جعل ـ نيز به همين ترتيب است.
اما چنانچه چيزی به علت عدم خود اضافه گردد، در اين صورت معنا ندارد که در زمان وجود علت، آن چيز نيز موجود باشد، زيرا لازمه آن تخلف معلول از علت است، و چون نسبت عصيان به عدم امر نسبت علت به معلول است، پس نمیتوان ادعا کرد که در لحظه تحقق عصيان، امر موجود است.
البته آنچه که ايشان فرمودهاند مبنی بر اين که عصيان امر معدوم معنا ندارد، از اين جهت که امر چون متعلق عصيان واقع شده است پس تقدم رتبی بر عصيان دارد، صحيح است، اما معنای آن اين نيست که در لحظه تحقق عصيان، امر موجود است.
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